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رخداد حادثه ها 

موبایل قاپی
تفریح ۲ موتورسوار جوان

شرق: دو موبایل قاپ جوان که بعد از ۴۲ فقره  �
سرقت دستگیر شــدند، گفتند از موبایل قاپی لذت 
می بردنــد و با این کار تفریح می کردند. ســرهنگ 
دوستعلی جلیلیان، سرکلانتر هفتم گفت: ساعت 
۲۳:۵۰ بیســت ویکم اردیبهشــت مأموران گشت 
انتظامــی کلانتــری ۱۱۷ جوادیــه هنــگام انجام 
مأموریت و گشــت زنی در محدوده خیابان دارابی 
بــا دو موتورســوار جوان روبه رو شــدند که قصد 
قاپیدن گوشــی همراه شهروندی را داشتند که در 

حال مکالمه تلفنی بود.
 وی تصریح کرد: گشت انتظامی کلانتری برای 
جلوگیــری از موبایل قاپی ســریعا دســتور توقف 
موتورســیکلت را اعلام کرد و سارقان که متوجه 
حضــور مأموران در نزدیکی خود شــده بودند، بر 
ســرعت خود افزوده و از محل گریختند. سرکلانتر 
هفتم تصریح کرد: با آغاز طرح مهار و دستگیری، 
هر لحظه عرصه بر موتورســواران تنگ شــد و در 
نهایت گشــت انتظامی کلانتری جوادیه موفق به 
توقف موتورسیکلت و دســتگیری سارقان شدند. 
ایــن مقام انتظامــی عنوان کرد: در بازرســی های 
بیشــتر از موتورسواران پنج دستگاه گوشی سرقت 
کشــف شــد و متهمان به همراه اموال سرقتی به 

کلانتری انتقال یافتند.
این مقام پلیسی ابراز کرد: متهمان در کلانتری 
به ۴۲ فقره ســرقت گوشــی همراه شــهروندان 
اعتراف و اظهار کردند ســرقت ها را برای تفریح و 

لذت بردن از هیجان آن مرتکب می شدند.
سرهنگ جلیلیان افزود: کشف جرئیات پرونده 
و شناســایی مال باختگان در دســتور کار مأموران 

کلانتری قرار دارد.

سرقت میلیونی از والدین
 برای خرید بازی رایانه ای

فــردی که برای خریــد بازی هــای اینترنتی از  �
حساب والدینش ۱۸۰ میلیون ریال برداشت کرده 
بود، شناسایی شد. سرهنگ داود معظمی گودرزی 
سرپرســت پلیس فتــای پایتخت گفت: هشــتم 
اردیبهشــت زنی ۵۰ســاله بــا ارائه شــکایتی از 
دادســرای مبارزه با جرائــم رایانه ای به پلیس فتا 
مراجعــه و اظهار کرد مبلــغ ۱۸۰ میلیون ریال از 
حساب وی و همســرش برداشت شده است. این 
مقام انتظامی بیان کرد: شاکی ادامه داد این مبالغ 
از حســاب حقوقی و پس انداز وی و همسرش به 
دفعات مختلف برداشت  شده است و کارتشان در 
اختیار کسی نبوده و به امانت به کسی نیز تحویل 

نداده اند. 
سرپرست پلیس فتا افزود: بررسی موضوع در 
اختیار تیمی از مهندســان پلیس فتــا قرار گرفت 
و کارآگاهان دریافتند شــاکی و همســرش تاکنون 
خریــد اینترنتی انجام نداده انــد و تمام خرید های 
خــود را به صــورت مراجعــه حضــوری انجام 
می دهنــد. وی تصریح کرد: در ادامــه تحقیقات 
پلیسی مشخص شد سامانه پیامکی حساب بانکی 
شــاکی فعال نبوده و او پس از گذشــت چند روز 
متوجه سرقت از حســاب کارتی اش شده است و 
تکرار این کسری موجودی موجب شده به پلیس 
فتا برای شناســایی متهم یا متهمان مراجعه کند. 
سرپرســت پلیس پایتخت افــزود: در گام بعدی 
از تحقیقات پلیســی مشخص شــد تراکنش های 
پولی از گوشی هوشــمند خود شاکی انجام شده 
است و احتمال کپی برداری از کارت های شاکی یا 

سرقت های اینترنتی ضعیف شد.
ســرهنگ گودرزی با بیان اینکه مجددا شاکی 
بــه پلیس فتا بــرای تحقیقــات تکمیلی دعوت 
شد، گفت: در این مرحله مشخص شد که شاکی 
دارای فرزنــد اســت و در این مرحله از شــاکی 
خواسته شــد که به همراه فرزند خود به پلیس 

فتا مراجعه کند.
این مقام پلیســی تصریح کرد: با حضور فرزند 
شاکی به پلیس فتا وی معترف شد که بدون اجازه 
پدر و مادرش رمــز دوم و رمز پویای کارت آنان را 
فعــال و برای خریــد بازی های آنلاین از حســاب 

بانکی شان مبالغی را برداشت کرده است.
این مقام ســایبری ادامه داد: با مشخص شدن 
علت کسری موجودی مال باخته و برداشت بدون 
اجازه فرزندشــان شــاکی از ادامه شــکایت خود 

منصرف و مختومه شدن پرونده را خواستار شد.

دستگیری ۲ موبایل قاپ
 با ۱۰ شاکی

شــرق: دو موبایل قاپ که با موتورســیکلت پلاک  �
مخدوش سرقت ها را انجام می دادند، به دام افتادند.

ســرهنگ ضرغــام آذین، رئیــس کلانتــری ۱۳۴ 
شــهرک قدس گفت: با وقوع چند فقره سرقت مشابه 
موبایل قاپــی از شــهروندان تیم تخصصــی کلانتری 
مســئولیت بررســی موضوع را بــر عهــده گرفتند و 
تحقیقات اولیه نشــان از آن داشت که دو موتورسوار 
با پلاک انتظامی مخدوش با تردد در پیاده روهای غرب 
پایتخت گوشــی های همراه عابران پیاده را قاپیده و به 
سرعت از محل متواری می شوند. وی گفت: تعدادی از 
مال باختگان که موفق شده بودند مشخصات ظاهری 
ســارقان را به خاطر بســپارند، تصویــری از متهمان 
در اختیــار گشــت های انتظامی پلیس قــرار دادند و 
گشت زنی های هدفمند در مناطق آسیب پذیر کلانتری 
افزایــش یافت. این مقــام انتظامی گفت: ســرانجام 
مأموران کلانتری در حال انجــام مأموریت در حوالی 
بلوار دادمان بودند که به یک دســتگاه موتورسیکلت 
پلاک مخدوش مشــکوک برخوردند و متوجه شــدند 
ترک نشــین موتورسیکلت قصد ســرقت تلفن  همراه 
جوانی را دارد که در حال پیاده روی اســت. ســرهنگ 
آذیــن گفت: با عکس العمل ســریع مأموران کلانتری 
ســرقت ارتکابــی نافرجام ماند و عملیــات تعقیب و 
گریز متهمان آغاز شــد و مأموران به دفعات مختلف 
خواســتار توقف موتورسیکلت شــدند. کلانتر محله 
شهرک قدس افزود: متهمان بی توجه به فرمان ایست 
مأمــوران پلیس به فرار خود ادامــه دادند تا اینکه در 
نهایت موتورسیکلت سارقان با شلیک چند تیر هوایی 
و سپس نشانه رفتن لاستیک موتورسیکلت و پنجرشدن 
آن، متوقــف شــد. وی با اشــاره به اینکه ســارقان با 
رهاکردن موتورســیکلت به صورت پیاده به فرار خود 
ادامه دادند، تصریح کرد: مأموران کلانتری موفق شدند 
هر دو متهم را پس از مدتی تعقیب پیاده دســتگیر و 
در بررسی های بیشتر سه دستگاه گوشی سرقتی و یک 
قبضه ســلاح سرد از آنان کشــف کنند و سپس هر دو 
متهم به کلانتری انتقال یافتند. سرهنگ آذین با اشاره 
به اینکه متهمان به ۱۰ فقــره موبایل قاپی در کلانتری 
اعتراف کردند، گفت: با شناســایی هر ۱۰ مال باخته هر 
دو متهم با ۱۰ شاکی روانه دادسرا شدند.سرهنگ آذین 
تصریح کرد: شهروندان هنگام پیاده روی مراقب اطراف 
خود باشــند؛ کیف خود را به ســمت دیوار بگیرند و از 

مکالمه طولانی با گوشی همراهشان خودداری کنند.

آتش سوزی گسترده
 در انبار ضایعات

انبــار روبازی کــه محل جمــع آوری ضایعات  �
کارتن و کاغــذ بود، در کام آتش فــرو رفت که با 
حضــور به موقع آتش نشــانان خاموش شــد. در 
ســاعت ۲۵ دقیقه بامداد روز گذشــته در پی تماس 
تلفنی کارگران یــک انبار روباز بزرگ با ســامانه ۱۲۵ 
آتش نشانی و درخواست کمک برای مهار آتش سوزی 
وسیعی که در این مکان رخ داده بود، ستاد فرماندهی 
سازمان آتش نشانی بلافاصله آتش نشانان را به محل 
آتش ســوزی واقع در بزرگراه شقایق، خیابان خلازیل 
جنوبی رهســپار کرد. ناصر شاکری افسر آماده منطقه 
هفت عملیات ســازمان آتش نشــانی تهران در مورد 
جزئیــات این حادثــه گفت: محل حادثه یــک انبار با 
کاربری جمع آوری کارتن و ضایعات کاغذ به وسعت 
دو هزار مترمربع بود که نیمی از آن به مساحت ۹ هزار 

مترمربع به علت نامعلومی طعمه آتش سوزی شد.
وی اضافه کــرد: در جریان این آتش ســوزی یک 
دســتگاه تراکتور که در داخل انبار متوقف بود، دچار 
شــعله های آتش شــد و همچنین آتش ســوزی به 
ســرعت در حال ســرایت و پیشــروی به دیگر نقاط 
انبار و نیــز کارگاه های مجاور بود. شــاکری در ادامه 
تصریح کرد: آتش نشــانان پــس از قطع جریان برق و 
گاز و مجهزشدن به دستگاه تنفسی با استفاده از چند 
رشــته لوله آبده از دو ضلع شــروع به خاموش کردن 
شعله های آتش کرده و مانع از سرایت آتش به دیگر 
نقاط انبار و کارگاه های مجاور شــدند. این افسر آماده 
آتش نشانی اظهار کرد: پس از مهار کامل شعله های 
آتش، نیروهای آتش نشانی سریعا اقدام به جداسازی 
اجناس سوخته شــده کردند و پس از اطمینان از عدم 
شــعله وری مجدد، تذکرات ایمنــی لازم درخصوص 
روش انبارداری درست و مناسب را به منظور جلوگیری 
از حــوادث بعدی به مالک انبار و کارگران ارائه دادند. 
وی با اشاره به اینکه علت بروز این آتش سوزی توسط 
کارشناسان سازمان آتش نشانی تهران در حال بررسی 
است، خاطرنشــان کرد: خوشبختانه در این حادثه به 

هیچ یک از کارگران انبار آسیب جانی نرسید.

دستگیری کلاهبردار فراری
 توسط پلیس بین الملل

رئیــس پلیــس بین الملل نیــروی انتظامی از  �
دســتگیری و اســترداد یک متهم کلاهبــردار به 
کشــور خبر داد. سردار هادی شــیرزاد گفت: در پی 
اعــلام مراجع قضائی، پلیــس بین الملل ناجا مطلع 
شــد فردی به اتهام فروش منزل مســکونی فردی به 
غیر و برداشت مبلغ به نفع خود به یکی از کشورهای 
منطقــه متواری شــده که بلافاصلــه موضوع تحت 
پیگیــری قرار گرفت. وی افزود: اینترپل تهران با توجه 
به ناشناخته بودن محل اختفای متهم، علیه وی اعلان 
قرمز صادر و با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان 
اینترپل، مخفیگاه وی را شناسایی کرد، بر همین اساس 
هماهنگی های لازم برای ارسال مدارک مورد نیاز برای 

استرداد متهم صورت گرفت. 

شرق: مردی که متهم اســت به سه زن تعرض کرده، 
یک بــار دیگر بــرای محاکمه به دادگاه کیفری اســتان 

تهران منتقل شد، اما جلسه دادگاه او برگزار نشد.
به گزارش خبرنگار ما، این پرونده  سال  ۹۴ و هم زمان 
با شکایت زنی به نام لادن علیه مردی ۳۷ ساله به نام 
فیــروز به جریان افتاد. لادن بــه مأموران پلیس تهران 
گفت: چند روز قبل یکی از دوســتانم به نام ملیســا به 
من خبر داد مردی به نــام فیروز، او را به زور به ویلایی 
حوالی ســرخه حصار برده و بعد از اذیــت و آزار از او 
فیلم گرفته  اســت. برای کمک به ملیســا با فیروز قرار 
گذاشتم تا فیلم را پس بگیرم. وقتی او را دیدم، مدعی 
شد قصد ازدواج با ملیســا را دارد. داخل ماشینش در 
حــال حرف زدن بودیم که حرکت کــرد و بعد با تهدید 

چاقو مرا به همان ویلا برد و به من تعرض کرد و فیلم 
گرفت. ملیسا وقتی دراین باره مورد پرسش قرار گرفت، 
راز یــک تجاوز دیگر را هم فاش کــرد و گفت: فیروز از 
مدتی قبل مزاحم من می شــد. او بــا مزاحمت هایش 
باعث جدایی من و همسرم شد، به همین دلیل تصمیم 
گرفتم با او صحبت کنم، اما وقتی سوار ماشینش شدم، 
به زور مرا به ویلایش برد. ســپس بــه من تعرض کرد 
و فیلــم گرفت. چند روز بعد با دوســتم به نام آیدا که 
مطلقه بود به دیدن فیروز رفتم تا عکس هایم را بگیرم، 

اما به او هم تعرض کرد.
آیدا نیز احضار شــد و با تأیید توضیحات دوســتش 
گفت: وقتی فیــروز قصد اذیت مرا داشــت، مقاومت 
کــردم، اما او فرزنــد کوچکم را که همراهــم بود لبه 

پنجره برد و گفت او را بــه داخل خیابان پرت می کند. 
آنجا بود که تســلیم شــدم. با اظهارات سه زن جوان، 
فیروز شناسایی و دســتگیر شد، اما اتهامش را رد کرد. 
پرونده برای تحقیقات بیشــتر به شــعبه هشتم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران فرستاده شــد و متهم بنا بر 
مدارک موجود به اتهام زنای به عنف و آدم ربایی ســه 
زن جوان در همان شعبه به صورت غیرعلنی محاکمه 

شد، اما بار دیگر جرمش را انکار کرد.
در پایــان هیئت قضائی متهــم را از اتهام تجاوز به 
عنف تبرئه و ســپس وی را به ۱۰۰ ضربه شلاق، ۱۰ ماه 
زندان، یک سال تبعید و ۱۸۰  ساعت خدمات رایگان در 
شهرداری محکوم کرد. حکم صادره به دیوان فرستاده 
شد، اما قضات شــعبه هفتم دیوان اعلام کردند متهم 

هرچند زنا را انکار کــرده، اما به رفتار غیراخلاقی اقرار 
کرده اســت. از طرفی ارســال پیامک های غیراخلاقی 
و تهدیدآمیــز بــه یکی از شــاکی ها و ارســال تصاویر 
غیر اخلاقی حکایت از رفتار مجرمانه دارد. همچنین با 
تحقیق زندگی یکی از شاکیان که دارای همسر و فرزند 
و موقعیت شــغلی و اجتماعی خوبی اســت، منطقی 
نیســت که وی به میل خودش به ویــلای متهم رفته 
باشد. به این ترتیب رأی صادره نقض و پرونده به شعبه 
هم عرض فرستاده شد. متهم این بار در شعبه ۹ دادگاه 
کیفری اســتان تهران پای میز محاکمه رفت. قرار بود 
دیــروز متهم و شــاکیان مواجهه حضوری شــوند که 
به دلیل عدم حضور شــکات، جلســه به وقت دیگری 

موکول شد. 

شــرق: مردی که ۱۱ سال قبل شوهرخواهرش را در یک درگیری کشته 
و جســد او را به آتش کشیده بود، مدعی شد اگر دادگاه او را آزاد کند، 

می تواند رضایت اولیای دم را جلب کند.
به گزارش خبرنگار ما، متهم که ۱۱ ســال قبل بعد از به قتل رساندن 
شوهرخواهرش جسد او را آتش زده بود، در دادگاه به قصاص محکوم 
شد و رأی صادره در دیوان عالی کشور نیز به تأیید رسیده بود. با گذشت 
۱۱ ســال از حادثه، او همچنان در زندان بــود و اولیای دم برای اجرای 
حکم نیــز اقدامی نکرده بودند تا اینکه متهم دیــروز دوباره به دادگاه 

منتقل شد.
در جلســه رســیدگی دیروز که در شــعبه ۲ دادگاه کیفری اســتان 
تهران برگزار شــد، ابتدا متهم درخواســتش را به دادگاه گفت و ماجرا 
را این طور توضیح داد: من و شــوهرخواهرم رابطه بسیار خوبی با هم 
داشــتیم، ما با هم پولی را به  صورت شــریکی به فردی داده بودیم و 
ســود آن را می گرفتیم، اما مقتول ســود را به من نمی داد و ســر این 
موضوع با هم اختلاف داشــتیم تا اینکــه روز حادثه با هم جروبحث 
کردیم و من از او خواســتم پولم را بدهد، اما قبول نکرد و درگیری بین 
ما بالا گرفت. من یک مشت به صورت او زدم و او روی زمین افتاد. بعد 

متوجه شــدم مرده است. از ترس جســد را آتش زدم تا کسی متوجه 
نشود من این کار را کرده ام.

بعد از گفته های متهــم، برادر مقتول به عنوان یکی از اولیای دم در 
جایگاه قرار گرفت. او که بعد از فوت والدینش ولی دم شده بود، گفت: 
برادر من با متهم رفاقت خیلی زیادی داشــت و خیلی با هم دوســت 
بودنــد. متهم دروغ می گوید که با مشــت به صورت بــرادرم زده و او 
فوت شــده است. وقتی جسد پیدا شد، اطراف جسد مقدار زیادی خون 
بود که به ما گفتند ناشــی از قتل با چاقو اســت. اگر بــرادرم را با یک 
مشت کشــته بود، خون روی زمین نمی ریخت. جسد به شدت سوخته 
بود و قابل شناســایی نبود و پلیس هم نتوانســت علت دقیق مرگ را 
بگوید، چون جســد از بین رفته بود. حالا یکی از برادرزاده هایم رضایت 
داده، من حاضرم ســهم دیه او را بدهم، اما متهم قصاص شــود. من 

نمی خواهم او از زندان بیرون بیاید و درخواست قصاص دارم.
در ایــن هنگام قاضی از برادر مقتول خواســت تــا بگوید اگر قصد 
قصاص دارد، چه زمانی سهم دیه را می پردازد تا حکم اجرا شود. این 
مرد گفت: من پولی ندارم که سهم دیه را بدهم، اما اگر جایی را به من 
معرفی کنید که وام بگیرم، حاضرم قسط بدهم و سهم دیه برادرزاده ام 

را بدهم تا این مرد قصاص شود. در ادامه، دوباره متهم در جایگاه قرار 
گرفت. او گفت: ۱۱ سال از حادثه گذشته است. من از کرده خودم بسیار 
پشیمان هســتم و حلالیت می خواهم. در این مدت فقط خودم عذاب 
نکشــیدم. همه اعضای خانواده ام نیز عذاب کشیدند. فرزندان مقتول 
خواهرزاده های من هســتند و من باید برای آنها پدری می کردم. اشتباه 
کردم که چنیــن کاری کردم. فرزند بزرگ مقتول حــالا ازدواج کرده و 
من را بخشــیده است. اگر از زندان بیرون بیایم، می توانم فرزند کوچک 

خواهرم را هم راضی کنم که گذشت کند.
متهم ادامه داد: من خــودم دو فرزند دارم. یکی از آنها حالا بزرگ 
شــده و نیاز به مراقبت ندارد، اما زمانی که بازداشــت شــدم، همسرم 
فرزنــد دوممان را باردار بود و زمانی که او بــه دنیا آمد، من در زندان 
بودم. حالا این بچه ۱۱ ســاله است و یک بار نتوانسته ام او را در آغوش 
بگیرم و با او غیر از پشــت میله های زندان صحبت کنم. درخواســت 
دارم من را آزاد کنید تا خودم بتوانم به دنبال رضایت اولیای دم باشــم. 

من کسی را ندارم که این کار را برایم بکند.
بعد از گفته های متهم، قضات شــعبه ۲ برای تصمیم گیری در این 

خصوص وارد شور شدند. 

شرق: مردی که ۲۰ سال قبل به اتهام قتل دستگیر و در این مدت با رضایت 
اکثر اولیای دم از زندان آزاد شــده بود، به دلیل اصرار دختر مقتول بر اجرای 

حکم بار دیگر روانه زندان شد و در فهرست اعدامیان قرار گرفت.
بــه گزارش خبرنگار ما، این پرونده از ســال ۷۹ با کشــف جســد مردی 
میان ســال در جنوب غــرب تهــران آغاز شــد. مأمــوران جنازه ایــن مرد را 
درحالی که با ضربه چاقو به قتل رسیده و داخل پتو پیچیده شده بود، یافتند. 
مقتول هیچ مدرک شناســایی ای همراه نداشت، به همین دلیل بعد از انتقال 
او به پزشکی قانونی، کارآگاهان به بررسی پرونده افراد مفقودشده پرداختند 

بلکه از این طریق بتوانند سرنخی به دست بیاورند.
در این مرحله از تحقیقات معلوم شد مردی میان سال به نام فریبرز چند 
روز قبــل ناپدید شــده و خانواده اش مفقودی او را گــزارش داده اند. عکس 
فریبرز بســیار شبیه به مقتول ناشــناس بود، به همین دلیل همسر این مرد به 
پزشکی قانونی احضار شد. او بعد از دیدن پیکر بی جان، شوهرش را شناخت 
و تأیید کرد مقتول همان فریبرز اســت. این زن به کارآگاهان گفت: من پسری 
۱۶ ساله و دو دختر دارم. با شوهرم زندگی خوبی داشتیم تا اینکه او یک روز 
برای کار از خانه بیرون رفت و دیگر خبری از او نشــد. درحالی که به شــدت 
نگران شده بودیم و احتمال می دادیم اتفاقی برایش رخ داده باشد، موضوع 
را بــه پلیس گزارش دادیم. ایــن زن از علت احتمالی قتل شــوهرش ابراز 
بی اطلاعی کرد. افســران جنایی که گره اول پرونده را گشــوده بودند، در گام 
بعــدی به تحقیق درباره زندگی خصوصی فریبــرز پرداختند و فهمیدند این 

مرد اعتیاد داشــته و همین موضوع باعث اختلاف شدید او و همسرش شده 
بود. به این ترتیب احتمال دست داشــتن ایــن زن در جنایت قوت گرفت و او 
که محبوبه نام دارد، بازداشــت شد. محبوبه در جریان تحقیقات به طراحی 
نقشــه قتل شــوهرش اقرار کرد و گفت: من و فریبرز بــا هم خیلی اختلاف 
داشتیم. او معتاد بود و حاضر نمی شد مواد مخدر را ترک کند. شوهرم حتی 
وسایل خانه را می فروخت و خرج مواد می کرد. از زندگی با او به ستوه آمده 
بودم و دنبال راهی برای نجات می گشــتم. این زن ادامه داد: پسر ۱۶ ساله ام 
دوســتی ۲۲ ســاله به نام حبیب دارد که به خانه ما رفت وآمد داشــت. من 

بــا حبیب ارتباط عاطفی برقرار کــردم و در نهایت موضوع اختلاف خودم و 
فریبرز را با او در میان گذاشتم. پسرم هم وضعیت مرا می دانست. در نهایت 
ســه نفری تصمیم به قتل گرفتیم. روز حادثه مــن همراه دو دخترم از خانه 

بیرون رفتیم و پسرم و حبیب شوهرم را کشتند و جسدش را بیرون بردند.
مأموران بعد از ثبت این اعترافات، دو متهم دیگر را بازداشــت کردند که 
آنها نیز مشــارکت در قتل را پذیرفتند. در نهایــت متهمان پای میز محاکمه 
رفتنــد و با توجه به اینکه والدین و فرزندان مقتول برای قاتلان درخواســت 
قصاص کرده بودند، پسر مقتول و دوستش به مرگ محکوم شدند و محبوبه 

نیز به اتهام معاونت در قتل حکم ۱۵ سال حبس دریافت کرد.
مدت ها از این جنایت گذشــت و حبیب از زندان آزاد شد. از سویی پسر او 
نیز با رضایــت اولیای دم نامه آزادی اش را دریافت کرد. بعد از آن اولیای دم 
بــه غیر از یکی از دختران فریبرز با مراجعه به دادگاه نســبت به حبیب هم 
اعلام گذشــت کردند. حبیب که ســال های طولانی در زنــدان بود، به دلیل 

رضایت اکثر شکات با سپردن وثیقه آزاد شد.
این متهم بعد از آزادی ازدواج کرد و زندگی تازه ای را از سر گرفت. در این 
میان دختر مقتول که بر قصاص اصرار داشت، باید سهم دیه سایر اولیای دم 
را پرداخــت می کرد، اما این کار را تــا چند روز پیش انجام نداده بود تا اینکه 
بالاخره مبلغ موردنظر را واریز کرد و گفت همچنان خواهان قصاص حبیب 
است. به این ترتیب حبیب بار دیگر دستگیر و روانه زندان شد. او اگر نتواند از 

تنها شاکی باقی مانده رضایت بگیرد، پای چوبه دار خواهد رفت. 

شــرق: تحقیقات پلیســی جزئیات کلاهبرداری های 
یــک تبهکار حرفــه ای از طلافروشــان را فاش کرد. 
به گزارش خبرنگار ما، اوایل اردیبهشــت امسال زن 
و مــردی به یک مغازه طلا فروشــی در خیابان فلاح 
رفتند و یک زنجیر طــلا را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان 
فروختند. چند روز بعد مرد طلافروش وقتی تصمیم 
داشــت زنجیر را ذوب کند، متوجه شــد این قطعه، 
بدل است و فقط مقدار کمی طلا در آن وجود دارد تا 
در تست اولیه تقلبی بودن آن مشخص نشود. در پی 
این اتفاق، مرد طلا فروش با مراجعه به پایگاه هشتم 
پلیس آگاهی تهران شــکایتی در این خصوص طرح 
کــرد و از آنجا که گمان می کرد زوج بدل انداز ممکن 
اســت به همکارانش مراجعه کنند، طلافروشانی را 

که می شناخت در جریان قرار داد.
تحقیقات پلیسی در مورد این پرونده ادامه داشت 
تا اینکه چند روز قبل یکی از همکاران مرد طلافروش 

با او تمــاس گرفت و خبر داد که زن و شــوهری به 
مغــازه اش رفته اند و قصد فــروش زنجیری را دارند 
و احتمال می دهد که همان زن و شــوهری باشــند 
کــه با طلای بدل کلاهبــرداری می کنند. همکار مرد 
طلافروش از او خواســت تا به مغازه اش برود و آنها 
را شناســایی کند. طلافروش مال باخته پس از دیدن 
زوجی که قصد فروش زنجیر طلا را داشــتند متوجه 
شــد که آنها افرادی نیســتند کــه از او کلاهبرداری 
کرده اند، اما به خاطر تشابه شیوه کار آنها به این افراد 
مشــکوک  شد و تعقیبشان کرد. مرد مال باخته در پی 
تعقیــب چنددقیقه  ای دید آن زوج ســوار خودروی 
پژو پرشیایی شدند که زوج کلاهبردار قبلی نیز سوار 
آن بودند. بنابراین شــروع به دادوفریــاد کرد. با این 
اقدام طلافروش مال باخته، مردم وارد ماجرا شــدند 
تا افرادی را که ســوار پژو پرشیا بودند دستگیر کنند. 
در نهایت یکی از متهمان دســتگیر شد و بقیه موفق 

شــدند فرار کنند. مرد دستگیرشده به پلیس تحویل 
داده شــد و در بازجویی ها گفت: من و همسرم تازه 
ازدواج کرده ایم و مشکلات مالی داشتیم. چندوقت 
پیش با مردی آشنا شدیم که طلاهای قلابی داشت. 
او به من و همســرم پیشــنهاد داد طلاهای قلابی را 
بفروشیم و نسبت به قیمت طلایی که می فروشیم از 
۵۰۰ هزار تومان به بالا به ما پورســانت می دهد. این 
مرد در ادامه گفت: مــا تنها افرادی نبودیم که برای 
این مرد کار می کردیم، او یک متهم ســابقه دار است 
و افراد دیگری هم هســتند که برای او کار می کنند. 
با اعتراف مرد دستگیرشــده، همسر او نیز بازداشت 

 شد و در ادامه تحقیقات سردسته باند به دام افتاد.
مرد ســابقه دار در بازجویی ها گفت: من ســابقه 
کلاهبرداری و جعل دارم و با این شــیوه از پاییز سال 
گذشته از طلافروشان کلاهبرداری می کنم. طلاهای 
قلابــی را یک طلافــروش که در بازار اســت به من 

می دهد، ولی بــرای اینکه در محک و عیارســنجی 
مشخص نشود که طلای بدل است، مقداری طلا به 

این اجناس بدل اضافه می کرد.
ایــن مــرد ادامه داد: وقتــی طلاهای بــدل را از 
طلافروشــی که در بازار بود می گرفتم، به افرادی که 
استخدام می کردم می دادم و آنها هم با مراجعه به 

مغازه ها طلاهای بدلی را می فروختند.
ایــن مــرد همچنین گفــت: من غیــر از این زوج 
افــراد دیگری را هم از طریق آگهی در ســایت دیوار 
اســتخدام کرده بودم. در بیشــتر مــوارد هم زنان و 
دخترانی را که جویای کار بودند، استخدام می کردم.
بــا اعتــراف این متهــم، بازپرس پرونده دســتور 
بازداشت طلافروشی را که اجناس بدلی را به متهم 
می داد صادر کرد، همچنین دستگیری زوج متواری و 
زنان و دختران دیگری که عضو این گروه بوده اند در 

دستور کار مأموران پلیس قرار گرفته است . 

شــرق: مســتخدمی که پس از ۱۰ ســال کار در منزل 
مال باختــه، هشــت میلیارد ریال ســرقت کــرده بود، 
دســتگیر شــد. به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۰ صبح 
روز بیســت ودوم فروردین زوجــی جوان که مالک یک 
ساختمان در اقدســیه بودند، به کلانتری ۱۲۳ نیاوران 
مراجعه و از به سرقت رفتن طلا و جواهراتشان شکایت 
کردند. شــاکیان مدعی بودند از ساختمانشان مقداری 
طلا و جواهر شــامل سه ســرویس طلا، دو شمش ۲۰ 
گرمی طلا، شش ســکه تمام، ۷ و نیم سکه طلا و یک 
انگشــتر و گردنبند ست قدیمی طلا به همراه ۳۰ هزار 

دلار به ارزش هشت میلیارد ریال سرقت شده است.
با توجه به حساســیت موضوع، مأموران عملیات 
کلانتری به محل اعزام شدند و در تحقیقات مشخص 
شد تنها مظنون پرونده، نظافتچی ساختمان است که 

به مدت ۱۰ ســال اســت در این ساختمان به نظافت و 
امورات خانه می پردازد و هفته ای دو الی سه بار به این 
محل رفت وآمد دارد. با شناسایی مخفیگاه متهم، وی 
دستگیر و به کلانتری منتقل شد. نظافتچی ساختمان 
در ابتدا منکر ســرقت بود و پــس از بازجویی به جرم 
خــود مبنی بر ســرقت اعتراف کرد. متهــم اظهار کرد 
ســرقت ها را در پنج مرحله مرتکب شــده است و در 
آخرین سرقتش، مال باختگان متوجه موضوع شده اند. 
سارق گفت همه طلاها را فروخته، ولی دلارها در محل 
سکونتش است. سرهنگ خلیل لطفی، رئیس کلانتری 
۱۲۳ نیــاوران، با بیان اینکه بــا هماهنگی های قضائی 
تیمــی از مأموران بــه مخفیگاه متهم اعزام شــدند و 
دلارهای سرقتی کشف شد، گفت: دلارهای کشف شده 

به مال باخته تحویل شد.

سرقت بزرگ مستخدم از خانه صاحبکار

 اعتراف مرد شیاد به کلاهبردارى از طلافروشى ها

 درخواست مردى که شوهرخواهرش را کشت

 متهم تعرض به 3 زن در انتظار محاکمه

درخواست قصاص قاتل ۲۰ سال بعد از جنایت

نوبت دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید. شرکت ملی گاز ایران
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مناقصه شماره R2-98/021 تقاضای شماره R2-9700956-BGشماره تقاضا و مناقصه
خرید: PTFE AND POLYAMIDE RAW MATERIALS  پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبیشرح مختصر اقلام درخواستی

پس از اتمام مرحله ارزیابی صلاحیت، مبلغ تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشدمبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره ۱۲۳۴۲۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ هیات وزیران می باشد.

تبصره: در صورت ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت وجه نقد، مبلغ نقدی می بایست به شماره حساب ۰۱۱۱۱۱۲۲۲۲۰۰۵ بانک ملی شعبه عسلویه کد ۷۷۲۵ 
به نام پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واریز و فیش واریزی ارائه گردد.

۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰مبلغ برآوردی مناقصه
۱۳۹۹/۰۴/۰۴تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط ۱۳۹۹/۰۵/۲۱تاریخ گشایش پاکت های فنی

۱۳۹۹/۰۶/۱۸تاریخ گشایش پاکات مالی۱۳۹۹/۰۴/۲۸آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 
استان بوشهر، شهرستان عسلویه، منطقه ویژه انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه دوم(فازهای ۲و۳ )آدرس و تلفن مناقصه گزار

کارشناس خرید: سجاد بهرامی تلفن: ۰۷۷۳۱۳۱۳۹۰۰
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت

 WWW.SPGC.IR WWW.IETS.MPORG.IR  WWW.TENDER.BAZRASI.IR 
مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۳۱۳۹۰۰-۰۷۷ تماس حاصل فرمایند

شماره مجوز : ۱۳۹۹.۷۵۴


